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 مكاسب محرمه / تمثيل و تصوير     87-88    12جلسه 
 بسم االله الرحمن الرحيم

» ر صورة عذّماين چهار پنج روايت  ت ،اين روايات سند معتبري نداش ، » ب و كلّف أن ينفخ فيها يوم القيامةن صو
ايـن  يكي اين كه  د ،جود دارگفتيم كه دو سوال در اين روايات و ي ،كه به اين مضمون وارد شده بود و از نظر دلال

اين يك سوال است و سـوال   د ،يا اين كه شامل غير ذي روح هم مي شو ح ،اختصاص به حيوان دارد و ذي رو ها
اين است كه اختصاص به مجسمه و صـور ذو ابعـاد ثلاثـه دارد يـا ايـن كـه شـامل نقاشـي و          اين هاديگر هم در 

موجـب   ت ،گفتيم كه وجود اين قيد من الحيوان در بعضي روايا د ،معمولي غيرمجسمه اي هم مي شو تصويرهاي
قرائنـي ادعـا شـده    اما يـك   ، هستندمثبتين  اين هاشود براي اين كه كه آن روايات ديگر حمل بر حيوان نمي شود 

  . است براي اين كه اين روايات اختصاص دارد به مجسمه و همين طور ذي روح
 »صورة « مفهوم 

     گفتيم آن قرينه اي كه گفته شده است ايـن اسـت    م ،صحبت كردي » صورة«  به مجسمه بودنراجع  جلسة گذشته 
دو قرينه گفته شده اسـت و   د ،يكي اين كه براي اين كه اختصاص به مجسمه دار ـ  كه دو مطلب گفته شده استـ 

 :ت دو دليل گفته شده اس
 الف. از لحاظ فلسفي

براي ايـن كـه نفـخ در اعـراض      ،عقلاً نفخ كرد آن ها نمي شود در  ي ،ه ادر صور غير مجسميكي دليل عقلي كه  
 د ،و اما مجسمه كه جنبه جوهري دارد اين امكان دار ،نيست و عرض نمي تواند خودش متقوم به ذات بشود با نفخ

  م .اين يك بحث عقلي بود كه دو جواب به آن داديم و از آن عبور مي كني
 ب. از لحاظ عرفي

 م ،بحث عرفي آن را مي گويي م ،شاهد دوم براي اين اختصاص اين بود كه كار به بحث عقلي قصه نداري و دليل و
امكان هم دارد به يك شكلي كه بحث كرديم ولي عرفاً ظاهر ايـن   م ،فرض مي گيريم كه جوابي كه دادي  .  نه عقلاً

راي تعذيب او مي گويند نفـخ روح در  چيزي را اين شخص ساخته است كه در روز قيامت باحاديث اين است كه 
همه امور در او  ت ،اين چيزي را كه او ساخته اس ،ساخته اين شخص قبيلاين است كه اين  روايت ظاهر  ن ،او بك

اين در جايي اسـت   د .با نفخ روح اين موجود حقيقي مي شو  ت ،باقي مانده كه نفخ روح اس آنجزء   ت ،جمع اس
اين هم ظـاهر ايـن    ، كندابعاد بايد به آن بدهد و بعد نفخ روح  د ،يي كه مجسمه نباشكه مجسمه باشد چون در جا

به نفـخ روح   د ،شوكه موجود متقوم به ذات  و براي اين ت ،روايات اين است كه همه چيز در اين پديده جمع اس
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ايـن هـم چيـزي     ت ،اس همين يك جزء اخير علت تامه باقي مانده است بقيه ديگر از همه جهات كامل د ،نياز دار
 .است كه شاهد دومي است كه در كلمات بزرگان آمده است 

 جواب آقاي اعرافي 

 علت تامة مجسمه نيست نفخ روح 
ر مجسمه هم براي اين كه د  ت ،جزء اخير علت تامه كه در مجسمه هم نيس ه ،اين را مي شود جواب داد به اين ك 

ني و والا از لحـاظ بـاط   ت ،همان از لحاظ ظاهري شـكل تـامي اس ـ   مجسمه كه باز د ،شوكه مي خواهد نفخ روح 
در همان مجسمه هـم ايـن طـور نيسـت كـه       د ،را ندار اين ها.. .اء و با آن دستگاهاعضاء و جوارح و احشاء و امح

يعني مثل مـرده   د ،موجودي را داشته باشيم كه از لحاظ اسكلت بدني همه چيزش تمام است و نفخ روح مي خواه
 د ،همه دستگاهها در او كامل و تام است و فقط با نفخ روح اين موجود زنده مي شو ، ه مثلاً شخصي كه مردهاي ك

د شوي و امعاء و احشاء و دستگاه و سيستم و... مي خواهد چيز كاملهيچ مجسمه اي اين طور نيست كه همه رگها 
 .نيست  آنو با نفخ روح موجود ذي روح مي شود كه جزء اخير ،
 در تصاوير هم مي شود و قبلاً اين امرد كه نهم ايجاد مي شوبدن دستگاه هاي ر بگوييد كه با نفخ روح در واقع اگ 

 هـا  تصاويري كه با ماده اي كه اشغال كـرده كـه آن   ـد  مي شو»  صورة«  در تصاوير هم كه گفتيم شامل ـ  گفتيم كه
 ايـن  ت ،ايجـاد كـرده اس ـ   نقاشطوري نيست كه  ، تصاوير بودنمنتهي ذوابعاد ثلاثه  ، هم عملاً ذوابعاد ثلاثه است

از اين جهت است كه ممكن است كسي كمي در ذهنش بيايد  ، ندتسسازنده حودشان ذوابعاد ثلاثه هبا ماده  تصاوير
 كه اين مجسمه اين تعبير زودتر به ذهن مي آيد و صدق مي كند اما يك چيز خيلي واضحي كه بيايد جلوي اطلاق

  د .را نمي توان احراز كررا بگيرد 
بـه   » ةمـن صـور صـور   « به نظر مي آيد كه از نظر فلسفي هيچ فرقي ندارد و از نظر عرفي هم وقتي مي گويد كـه  

.. بيشـتر  .نسبت بـه نقاشـي و   انشمولش اين هاخصوص كه صور هم دارد و صورت هم دارد كه تصوير و صورت 
به نظر نمي آيد هيچ يك از اين نكتـه هـا مـا را از اخـذ بـه       د .داراست تا تماثيل كه گاهي ظهور در همان مجسمه 

 د .و هر دو صور و مجسمه را مي گير د .دارباز  اين هااطلاق 
  ه :طلب
در حضرت آدم نمي دانيم چه طوري بوده است  د ،با دميدن روح در واقع آن احشاء و امعاء درست ش ه ،بل د :استا

 ذوابعاد ثلاثه است و آن هم بزرگتر است و او درست كـرده اسـت ولـي بـاز ذو    و در صور نقاشي هم آن كه گفتيم 
كه آن نقش روي پرده را  ) عليه السـلام  (ابعاد ثلاثه است و با نفخ روح امعاء و احشاء را پيدا مي كند مثل قصه امام رضا 

 ت ربحث اعجاز گفته شده اسجلد اول الميزان را ددر  د .به صورت شير در آورده بود طبق آن چه كه در روايت بو
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. خيلي مانعي ندارد .به نظر مي آيد كه هيچ يك از اين دو وجه تام نيست و اين روايت از نظر شمولش به نقاشي و
 ..اين نسبت به شمول روايت نسبت به نقاشي وو 

ه واقعي نيسـت  گفته شده است كه اين روايت ك ت ،يا جاي ديگر اسولي اين جمله را هم بگوييم در فرمايش امام 

مي شود تا شما اين حرف هـا را   طوراين  نه اين كه واقعاً » كلّف أن يعذبّ و كلّف و عذبّ أن ينفخ فيها «مي گويد 
را مي گويد فلذا آن اشكال وارد نيست و امـا   اين هااين جوابش اين است كه نه فرض واقعي كرده است و  د .بزني

 د .تقييد روايت بود به مجسمه و اين كـه شـامل نقاشـي هـا نمـي شـو      اين دو شاهد براي اختصاص اين روايت و 

 به صور ذي روح» ينفخ فيها « دلالت  
؟ در  يا شامل غير حيوان هم مي شـود  د ،بحث ديگر در اين روايت اين است كه آيا شامل اختصاص به حيوان دار

اما براي اين كـه كسـي بگويـد ايـن      د ،تين انبراي اين كه مثب ت ،. تام نيس.اينجا هم گفتيم آن وجه اول كه تقييد و
اين جملـه   د .روح نمي شو و شامل غير ذي  د ،اين اختصاص به ذي روح دار ، نفخ روح ا ،ظهور كلفّ أن ينفخ فيه

اين روايات اختصاص  ح ،خاطر تعبير به نفخ روه ، و ب كلفّ أن ينفخ فيها ت ،اي است كه در همه روايات آمده اس
 .ا مي كند پيدح به ذي رو

 دميدن روح در حيوان و نه نبات
و ايـن   د ،و نفس نباتي وجـود دار  ي ،.. يك روح نبات.در نباتات شجر و . كندي اشكال ممكن است اين را هم كس 

اين است كه  اين اشكال پاسخ د ،پاسخ داراين اشكال هم  د ،مي شود ولي مثل جمادات ديگر نمي شو آن هاشامل 
 ت ،ظهور قوي اي اس ـ ، و اين ظهور ، نه نفخ روح نباتي مثلاً در يك شيء ت ،ذي روح اسينجا . در ا.ظاهر نفخ و

نفخ روح حيواني است كه مصداق اتمش هم انسان است و حالا مي شود بـا يـك تعميمـي     ا ،كه ظاهر أن ينفخ فيه
آن خيلـي متعـارف نيسـت و      ي ،اما اين كه شامل نباتات هم بشود به خاطر روح نبـات  د ،حيوانات را شامل اين كر

و  د ،جمادات را نمي گيـر  ت ،و آن چه كه مسلم اس ت ،موجودات ذي روح اس ت .غير نبات اس ا ،ظاهر ينفخ فيه
بعيد نيست كه هم حيوان و هـم  شامل نمي شود و  آن ها. به .نفخ روح و ت ،نباتات هم ظاهرش انصراف از آن اس

قوي است و بنابراين از لحاظ محدوده اين روايات نتيجه ايـن اسـت كـه     انسان را بگيرد و در اين جهت اين ظهور
محل ترديد است و ظاهرش اختصاص اين روايـات بـه ذي روح    ت ،شمول اين روايات نسبت به جمادات و نباتا

 ت .اس
. بعيـد نيسـت گرچـه ممكـن     .موضوع روايات ذي روح است و اما شمولش نسبت به غير مجسمه از نقاشي هـا و  

 آن هـا م كه شامل يشوم مطمئن يلحاظ استظهاري نمي توان در مقام استظهار در مرتبه آخر هم كسي بگويد بهاست 
از يك جهت خاص  د ،پس از يك جهت اطلاق دار ه ،هم مي شود ولي بعيد نيست كه اطلاق نسبت به غير مجسم
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 ح ،مقيد است به همـان ذي رو  ،ح از جهت ذي روح و غير ذي رو د ،از جهت مجسمه و نقاشي اطلاق دار ت ،اس
 ت .بر حسب ظواهر اين روايا

 ه :طلب
كند و البته اين كار از دسـتش  كلف مي شود آن كار را آنجا م ت ،اين مال قيامت است و مال عالم ديگر اس د :استا

 د .نمي آي
 ظهور روايت در حرمت 

حرمت مي كند يا كراهـت يـا ظهـور در     دلالت بر ت ،بحث ديگري كه در اين روايت است اين است كه اين رواي
جـا   جا كلفّ و يـا عـذبّ در ايـن    اين است كه اين روايتدر اينجا هم ممكن است بگوييم ظاهرهيچ كدام ندارد؟ 

ي دارد كه أن ينفخ فيها و اين عذاب مفيد حرمت است و از لوازم حرمت اين عذاب است و لذا به نحو دلالت التزام
 د .دلالت بر حرمت مي كن ،

 دال بر حرمت يدوع
وعـده   د ،آن كار محرّم مي شو د ،همه گفته اند و مي دانيم در جايي كه وعده عذاب بر يك فعلي و كاري داده شو

  ن ،در وعده داد د ،گاهي وعده مي كن د ،گاهي صيغه است و امر ونهي مي كن ت .مفيد و دالّ بر حرمت اس ب ،عذا
دالّ بـر حرمـت    د ،از وجوب و استحباب است اما وعده عذاب و وعي  مفيد وجوب نيست بلكه اعم ب ،وعده ثوا

ت .از حرمت و كراهت نيس  است و اعم 
وعيـد و وعـده بـر عـذاب اگـر      اين وجه حرمت خدشه اي در آن وارد است و جاي تأمل است و آن اين است كه 

ت مي كند اما اگر بعضي از عـذاب  اين دلالت بر حرم د ،دخول در جهنم يا عذاب هايي در جهنم باش د ،جهنم باش
و نمي  كندكه آنجا يك شكنجه اي به او مي دهند كه يك كاري را   د ،هاي در عالم قبر و برزخ و احيانا قيامت باش

در بعضي از مكروهات هم وجود دارد گرچه تتبعي نكـردم  و آن را سختي را تحمل كند اين ممكن است  كندتواند 
ت عذاب هايي در هنگام قبـر و در  هي در مكروهات علاوه بر بيان منقبذهنم مي آيد گاولي در حدي كه اجمالاً به 

ايـن اسـت كـه عـذاب در ورود در      استبا اين كه آن امر يك چيز مكروهي هم  د ،وجود داراحتضار و در قيامت 
و موقـت در  آن دال بر حرمت است اما عذاب هايي كـه مقطعـي    م ،هايي در خود جهن  جهنم و يا وعيد در عذاب

  د .چيزهايي در مكروهات هم شايد باش طوراجمالاً اين  ت .اين محل ترديد اس ت ،قيامت يا قبر و يا در برزخ اس
 ه :طلب
نه اين اول كلام است كه مكروه جلوي عروج را مي گيرد يا اين كه نقصي ايجاد مي كند؟ اين  ،چرا نداريم؟ د :استا

 ..نقص هم بايد در جايي
  ه :طلب
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نبود اين را حـرام مـي    طوريا اگر اين  ، بعضي مكروهات است كه اگر آن مانع و مانع نبود لأمرتم بالسواك د :تااس
 . ت .معلوم مي شود كه ذا م ،كرد
 ه :طلب
شما چه دليلي داريد كه مكروه هيچ اثر سختي بر شـخص در آن   ت .قاعده نيس ه ،آن شريعت سمعه و سهل د :استا

 . .ولي در همان قصه فشار قبر ت ،بد اخلاقي كه همه مراتبش حرام نيس؟  عالم ندارد
  ه :طلب
مطلـق بـد    م ،اين كه چيز اخلاقي و بد اخلاقي ه ـ د ،آن عذاب روحي دار د .فقهي و اخلاقي ندار ت ،حرم د :استا

 د .شواحتمالاً شامل مكروه هم  ه ،بد اخلاقي گفته شد ت .اخلاقي كه حرام نيس
 / تفصيل در ذي روح و غير ذي روح سومروايات دسته 

دو روايتي است كه اين طايفه ديگري است كه تفصيل بين ذي روح و  د ،آخرين قسمتي كه از اين روايات باقي مان
فوقش اين است كه اختصاص به يـك بخشـي    ت ،اين روايات هيچ كدام حالت تفصيل نداش ت ،غير ذي روح اس

اين روايات  ت .است كه گفته شده است تفصيل بين ذي روح و غير ذي روح اسداشت اما اين طايفه سوم رواياتي 
از ابواب  3را قبلاً خوانديم به يك مناسبت ديگري الان هم عرض مي كنيم اين روايات اين است كه در همان باب 

از اين منظـر   كه همه رواياتش را خوانديم و اين روايات را هم خوانديم و الآن 3همان باب  6و  ،4مساكن حديث 
  ت .جلد سوم از وسايل الشيعه از ابواب مساكن اس م .مي خواني

 بحث رجال روايات
اين دو روايت يك  م .سند معتبري داشت و ما آن را مي خواني ، 4اما روايت   ت ،آن سند ضعيفي داش مروايت شش

عـن محمـد    « ، 4و اما روايت ضعف سند يك روايت به خاطر وجود سهل بن زياد است  د ،مضمون با دو سند دار

همـان   ، عن ابان بن عثمان عـن ابـي العبـاس    م ،عن احمد و عبداالله ابني محمد بن عيسي عن علي بن الحك ي ،بن يحي

  ت .كه اين سند معتبر اس » فضل بن ابي العباس

يل فقال واالله ما هـي تماثيـل   عن ابي عبداالله عليه السلام في قول االله عزّ و جل يعملون له ما يشاء من محاريب و تماث «

و شبهه كه در محاسن هم اين روايت نقل شده است و هم در محاسن آمده است  » ، و لكنها الشجر الرجال و النساء
كافي آمده است و سند اين روايت هم معتبر است و عين اين مضمون روايت شش است كه سندش خالي و هم در 

 ت .از اشكال نيس
 تماثيل غير ذي روح
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و لحنش هم اين است كه در قصه حضرت سليمان كه شياطين براي او تماثيلي  د ،ين روايت يك لحن جديدي دارا
بلكه شجر و موجودات غير ذي روح بـوده   ه ،نساء نبود حضرت مي فرمايد اين تماثيل رجال و د ،درست مي كردن

 ت .اس
اين نكته را بحث مي كنيم كه به خاطر اين نكته  چند نكته در موردش گفتيم و اين روايت را از جهات ديگر مفصلاً

 .تما اين روايت را طائفه سوم قرار داديم گفته شده است كه اين مفيد يك تفصيل بين ذي روح و غير ذي روح اس
كار به مجسمه و غير مجسمه اش نداريم كه حضرت مي فرمايد آني كه شياطين براي حضرت سليمان درست مـي  

بلكه شكل درخت و از اين قبيل تصاويري كه موجـب يـك تفـننّ و تفرجّـي       د ،روح نبو كردند آن موجودات ذي
ولي بر  ت ،اين هماني است كه ظاهر آيه اين نيس ت ،اين مقصود در آيه اس ت ،است و در عين حال ذي روح نيس

  د .آيه را تفسير مي كن  ت ،خلاف ظاهر اين رواي
 ذي روح غير حرمت صورعدم 

مي فرمايد آن  ه ،فقط متمركز در اين نكته مي شويم كه روايت شريف م ،جع به اين روايت قبلاً گفتينكات ديگري را
مقـام  براي اين كه براي تنزيه  ت ،حرمت آن بخش اس ن ،گفته شده است كه ظاهر اي ت ،بلكه اين بوده اس ت ،نيس

معلوم مي شود آن محرم است و اين جـايز   ،ت اين اس ت ،، حضرت مي فرمايد آن نيس) سلام االله عليه (حضرت سليمان 
اين تفصيل بين اين دو است و دلالت اين روايت بر حرمت تماثيل ذي روح و عدم حرمت تماثيل غيـر ذي   ت .اس

  ت .روح اس
 براي تنزيه حضرت سليمان» واالله  «/ اشكال آقاي اعرافي 

 ن ،ابل اشكال است كه اين تنزيه حضرت سـليما و ق استاشكال  ا ،اين ادعايي است كه اينجا شده است و اين ادع
درست است اينجا با واالله قسم خورده يـك كمـي    د ،هيچ مانعي ندار د ،ممكن است تنزيه از يك امر مكروهي باش

يك چيز در شأن پيامبر نبوده و يك چيـز   اين هايك كمي دلالت مي كند بر اين كه  اين هااستشهاد شده به اين كه 
بخاطر اين كه در روايات براي تنزيه ائمـه حتـي پيـامبرن     ت ،ن در حد دلالت قوي واضحي نيسمحرم است ولي اي

حتي از مكروهات ما شاهد و مثال داريم و ممكن است بگوييم كه اين دو روايت كه يكي معتبـر و ديگـري معتبـر    
 د ،اگر واالله اينجا نبـو  ت ،سدارد حضرت سليمان را تنزيه از يك امر مكروهي مي كند نه يك امر محرمي ا ت ،نيس

ظهـور در   ما هي تماثيل الرجال والنساء اين را دارد تفسير مي كند مي گويد آن نبوده و اين بـوده اسـت كـه اصـلاً    
يعنـي   ت ،مقصودش ايـن نيس ـ  اين است كه واقعاً  د ،تأكيد مي كند منتهي جواب تأكي  ،گفتن واالله ت ،حرمت نداش

يا مكروه بـوده   د ،نبوده است ولي اين كه اين حرام بوده كه براي حضرت نمي ساختنبراي اثبات اين است كه اين 
 ـكاين اعم است و اين تاب اين را دارد كه روايت را بر حمل بـر كراهـت    ه ،به كراهت شديد لااقـل ايـن كـه     ، مين
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دلالـت بـر حرمتـي در    نمي توانيم بگوييم كه اين تفصيل بين حرام و غير حرام است فلذا اين حديث  د ،اجمال دار
 . تماثيل رجال ونساء نمي كند ولااقل من الابهام و الاجمال

 ه :طلب
به خـدا قسـم كـه ايـن      د ،براي او مي ساختن آن هامي گويد آني كه شيط ت ،قسم نخورده كه حرام اس ه ،ن د :استا
ت دارد تأكيـد مـي كنـد كـه ايـن      ، چرا اين نبوده است ؟ حضر مي گويد واالله ما هي تماثيل الرجال والنساء ه ،نبود

يا به خاطر اين كه يك چيز مكروهي بوده اسـت بـه كراهـت     ت ،خاطر اين كه يك چيز حرامي اسه ب ت ،نبوده اس
واضح نيست كه اين است كه  ت .كه مقصود اين نيس؛ دارد تأكيد مي كند  ،به خاطر كراهت شديده اش ي ،شديده ا

. مثال داريـم وچيـز   .هم ما در روايات نسبت به ائمه و همين طور انبياء و تنزيه از مكروهات د ،مقصود حرمت باش
  اسـت كـه قـبلاً    5، 4و جهات ديگري هم  د ،از اين جهت است كه اين هم دلالت واضحي ندار ت .مستبعدي نيس
 ت .بحث شده اس

 جمع بندي روايات

 حرمت ايجاد صور الف. عدم
ئفه اي كه آورديم شايد بيش از بيست روايـت مـي شـد كـه ملاحظـه      مجموعاً فكر مي كنم كه شايد در اين سه طا

 ت ،كه در بررسي اين روايات و احاديث در باب تماثيـل اس ـ  ،جمع بندي اين بحث هاي يك هفته ده روز د ،كردي
روايتـي   ت ،جمع بندي اش چند مطلب است و عمده اش اين نكته است كه در اين روايا ت ،در ساخت تماثيل اس

هـر   ت ،همه ايـن روايـا   م .ما پيدا نكردي د ،يا ايجاد صور و نقاشي ها باش ت ،دلالت آن بر حرمت ساخ كه سند و
كدامش يك اشكالي در آن بود و اين كه مجموعه اين ها بتواند در اين مجموعه يـك حـديثي باشـد كـه دلالـت و      

  د .وجود ندار ت ،تمثيل حرام اس سندش تام باشد و كاملا شرائط حجيت در او تمام باشد براي اين كه تصوير و
 جواز براي صور غير ذي روح  ب.

نتيجه دوم اين است كه بر فرض اين كه ما بگوييم كه بعضي مطلقاتي وجود دارد كه دلالتش هـم درسـت اسـت و    
كه شامل ذي الروح و غير ذي الروح و هم مجسمه  كينمبه اطلاقش نمي توانيم عمل  ولي سندش هم درست است

همان روايتي كه معتبر است به وضوح مي گويد كه  ح ،براي اين كه نسبت به غير ذي الرو د ،شوير مجسمه هم غو 
چه مجسمه و چه تصوير به خاطر همين روايت جايز اسـت يعنـي اگـر     ح ،فلذا در مورد غير ذي الرو ت ،جايز اس

چـه ذي الـروح و چـه غيـرذي      ي ،اش ـحرمت براي هر نوع نقاشي و پيكر ترهم يك روايتي ما داشته باشيم اطلاق 
قنش اين است كه در غير ذي الروح چه مجسـمه و چـه   قدر متي م ،چه مجسمه و چه غير مجسمه ما نداري ح ،الرو

 ت .غير مجسمه به استناد آخرين روايت جايز اس
 ه :طلب
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عن ابان بـن عثمـان    محمدبن يحي عن احمد عن ابني محمدبن عيسي عن علي بن الحكم «سند مشهوري دارد  د :استا

 د .توثيق خاص همه اشان دارند و توثيق عام هيچ كدام ندارن د ،همه اشان معتبرند و هيچ اشكالي ندار »عن العباس

در ذي الروحش ما مي گفتيم كه بعيد نيست تماثيل و تصاوير مجسـمه و   د ،. غير ذي الروح مانعي ندار.در شجر و
روايتي را پذيرفتيم يك مقدار مشكل است كـه مـا بگـوييم كـه     در ذي الروح  فلذا اگر د ،بگير دربر غير مجسمه را

اما همان را خيلي ها ترديد كردند و گفتند كه ما مطمئن نيستيم كه تماثيل  د ،اطلاق ندارد و اختصاص به تماثيل دار
ها ايـن   كه فتواي خيلي د ،مانع دار ن ،فلذا گفتند كه تنها مجسمه ذي الروح را ساخت شامل شود وتصاوير هر دو را 

 ت .است يا احتياط واجب اس
حتي كراهتش هم خيلي معلوم نيست براي اين كـه   د ،مجسمه و صورتش هيچ مانعي ندار ح ،بنابراين غير ذي الرو

حضرت مي فرمايد برايش مي سـاختند و نگـه    د ،در قصه حضرت سليمان است و معلوم نيست كراهت داشته باش
 ت .معلوم نيس مي داشت و كراهتش هم

 »حرمت تجسيم ذي روح « نظر برخي از فقها : 
اگـر    د ،اگر به آن شكلي كه ما بررسي كرديم روايات را چه مجسمه و غير مجسـمه مـانعي نـدار   اما در ذي الروح  

ش به دو سه تا نكته اش بند است كـه يكـي   تفصيل بين مجسمه و غير مجسمه ا د ،بعضي از روايات را كسي بپذير
و يكي هم همـان   ت ،قش مجسمه اسكه قدر متي شامل مي شود يا نه . كه تماثيل و تصاوير غير مجسمه را هم اين 

كنم حرام اسـت يـا حرمـت    ن است كه ما بگوييم مطلقاً قبول . بود همين دو مطلب بود كه منشأ اي.كلفّ أن ينفخ و
يات است غالباً گفتند كه اختصاص حرمت بـه  اختصاص به مجسمه دارد ولي بخاطر ابهامها و اجمالهايي كه در روا

آقاي تبريـزي و سيسـتاني مـي گوينـد      . تاين فتواي خيلي مشهورتري اس .ذي روح است آن هم به شكل مجسمه
اگر كسي جرأت زيادتري داشته باشد اين را هم كنار مي گذارد البته كراهـت شـديده دارد و    ت .احتياط واجب اس

  ت .مه اين بحث ها در مقام ساخت اساين را نمي شود نفي كرد و ه
 

 نظر آقاي اعرافي
در ذي  د ،هيچ كدام تمام نشد و از نظر ما اين طور است كه در غير ذي روح كراهت هم نـدار  اين هااما به نظر ما 

كراهت هم استفاده مي شود اگر هم خيلي كسي بخواهد با فتواي مشـهور   اين هاروح مي گوييم بعيد نيست كه از 
 د .بـيش از آن نمـي شـود آور    د ،جا پيش مي آيد كه از اين بحث بيرون آور يك احتياط واجبي اين كندنگي هماه

 د .آقاي سيستاني احتياط واجب داشتن د ،احتياط واجب آوردن ي ،جمعي از بزرگان فعل
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وح كراهـت هـم   تنها يك كراهت در ذي الروح است و در غير ذي الـر  ت ،هيچ حرمتي در اينجا نيس اولاً ه ،خلاص
در ذي الروح به نحو مجسمه يك احتياط واجبـي كـرد و بـيش از ايـن      م ،اگر بخواهيم تسلمّي داشته باشي ت ،نيس

 د .وجهي ندار
 


